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 چكيده
 

از حقوق قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و عامل سامان دادن به اقتدارات حاكميتي و صيانت 
هاي بنيادين يك نظام شود. اين سند اساسي كه مبين اصول و ارزش شهروندان شناخته مي

بايست در رأس هرم هنجارهاي حقوقي قرار داشته و درستي و اعتبار ديگر حقوقي است مي
هاي حقوقي شوند. نظامقوانين و مقررات و به طور كلي رفتار مقامات دولتي با آن سنجيده مي

دار صيانت از قانون اساسي قرار داده و تفسير رسمي به اهميت اين امر، نهادي را عهده با توجه
اند. در كشور تركيه اين صلاحيت به ديوان قانون و دادرسي اساسي را به آن واگذار كرده

الخطاب بوده و بر انطباق اساسي اعطا شده است و نظر اين نهاد در تفسير قانون اساسي فصل
جرا با قانون اساسي نظارت دارد. در تحولات اخيري كه در راستاي الا لازمررات قوانين و مق

عضويت كشور تركيه در اتحاديه اروپا صورت گرفته است، دادخواهي اساسي و امكان رجوع 
 افراد به ادعاي نقض حقوق بنيادين بشري آنها نيز در صلاحيت اين ديوان قرار گرفته است.

ان قانون اساسي، قانون اساسي، نظارت بر قوانين، ابطال تركيه، ديو‌:ها‌كليدواژه
 قوانين، دادرسي اساسي.
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 و پيشينه موضوع مقدمه
هاي بنيادين يك نظام حقوقي است و همين امر، قانون اساسي مبين اصول و ارزش

هاي حقوقي را سازد. اهميت اين امر نظامضرورت پاسداشت مقررات آن را آشكار مي
بيني كرده تا از تشتت نهادي را به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي پيش بر آن داشته تا

آرا در خصوص اين سند بنيادين و تفسير به رأي مقامات يا نهادهاي سياسي در اين 
باب جلوگيري كنند. در كنار اين كارويژه مهم، اصولاً به دليل برتري هنجارها و اصول 

ت از آنها جايز شمرده نشده و به طور قانون اساسي، تخطي ديگر قوانين و مقررا
معمول نظارت بر اين امر بر عهده نهاد دادرس اساسي قرار گرفته است. از آنجا كه 

هاي اساسي قانون اساسي به تنظيم روابط قواي حكومتي و تضمين حقوق و آزادي
 پردازد، برخي از اين نهادها به موازات بررسي اعتبار قوانين و مقررات از منظرمي

قانون اساسي از توجه به حقوق شهروندان نيز غفلت نورزيده و صلاحيت رسيدگي به 
 اند.دادخواهي اساسي اشخاص خصوصي را نيز يافته

اين كشور است.  1611مرهون قانون اساسي  (1)پيدايش ديوان قانون اساسي تركيه
ظامي به تبع كودتاي ن (2)پس از روي كار آمدن حزب جمهوري خواه خلقدر واقع، 

بيني نهاد دادرس اساسي در ميان دولتمردان شكل گرفت ، انديشه پيش1611 مي 22
تدوين  (1)تا از حاكميت بي قيد و شرط پارلمان و ديكتاتوري اكثريت جلوگيري شود.

بر ضرورت تأسيس يك ديوان قانون اساسي براي نظارت  1611كنندگان قانون اساسي 
بيني اين نهاد در قانون اساسي مصوب موجب پيشبر قوانين تأكيد كرده و همين امر 

آوريل  22)مصوب  11گرديد. ديوان قانون اساسي در پي انتشار قانون شماره  1611
بيش از دو دهه به درازا  1611( رسماً آغاز به كار كرد. حيات قانون اساسي 1612

، قانون 1691سپتامبر  12نينجاميد. پس از كودتاي نظامي نيروهاي مسلح تركيه در 
شد به  هاي پارلماني و تضعيف دولت دانسته مي بندي كه عامل دسته 1611اساسي 

جامه قانوني  1692كناري نهاده شد و قانون اساسي جديد به موجب همه پرسي سال 
از يك سو، نظام چند حزبي را پديد  1692قانون اساسي  (1)و(1)بودن به خود پوشيد.

نظام دادرسي  (1)لسي را به تك مجلسي تغيير داد.آورد و از سوي ديگر، نظام دو مج
مطرح شده بود در قانون اساسي  1611اساسي و نهاد متولي آن كه در قانون اساسي 

جديد با برخي تغييرات حفظ شد. به عنوان مثال، دادرسي اساسي در صلاحيت 
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انحصاري ديوان قانون اساسي قرار گرفت و محاكم عادي از اعمال اين صلاحيت 
زداشته شدند. همچنين، درخواست ابطال قوانين و مقررات اگرچه در قانون اساسي با

 جديد باقي ماند اما محدودتر شد.
كه به طور خاص، نظام قضايي  2111هاي قانون اساسي تركيه در سال اصلاحيه

اين كشور و به ويژه، مقررات مربوط به ديوان قانون اساسي را دستخوش تغييراتي 
قانون جديد تشكيلات و آئين رسيدگي ديوان قانون اساسي آن  ساخت و در پي

وضع شد، ضرورت پرداختن به موضوع پژوهش حاضر را دو چندان  (2111)مصوب 
تركيب، ساختار و آئين دادرسي ديوان ساخته است. گفتار اول اين مقاله به موضوع 

تخاب و تركيه اختصاص يافته است و در آن، به بررسي شرايط ان قانون اساسي
عضويت در ديوان قانون اساسي، آئين دادرسي و آثار تصميمات اين ديوان پرداخته 

تركيه مورد  هاي ديوان قانون اساسيها و كارويژه صلاحيتشود. در گفتار دوم، مي
هاي بحث و بررسي قرار خواهند گرفت و در پي آن، در جدولي به مقايسه صلاحيت

نظام جمهوري اسلامي ايران يعني، شوراي نگهبان  اين ديوان با نهاد متناظر آن در
 قانون اساسي پرداخته و در پايان، نتايج اين تحقيق ارائه خواهد شد.
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 تركيب، ساختار و آئين دادرسي ديوان قانون اساسي .1
به تفصيل به تشكيلات، وظايف، آئين رسيدگي و ديگر  (2)تركيه قانون اساسي

دادرسي اساسي پرداخته است. مواد و اساسي موضوعات مربوط به ديوان قانون 
قانون اساسي به تفصيل مقررات مربوط به تشكيلات، وظايف، روش كار  111ـ111

 تر،پيشبيني كرده است. و ديگر موضوعات مرتبط با نظارت اساسي را پيش ديوان
( به انجام 1691نوامبر  11)مصوب  2616وظايف خود را بر اساس قانون شماره  ديوان

ها  تركيب، صلاحيت 2111از آنجا كه در پي اصلاحات قانون اساسي در  اما رسانيد يم
به  ديوانتغييرات چشمگيري يافت، قانون جديدي در رابطه با  ديوانو ساختار 

نامه داخلي به هيئت عمومي صلاحيت وضع مقررات و آئيناعطاي تصويب رسيد. 
و آئين رسيدگي ديوان قانون اساسي قانون جديد تشكيلات هاي نوآوريازجمله  ديوان

در حال حاضر، ، بر اين اساس. است (9)(2111مارس  11مصوب  1211)قانون شماره 
ساخته و و دادرسي، رسيدگي  آئينبيشتر قواعد و جزئيات مربوط به ساختار و 

 (6)است. ديوانپرداخته خود 
پا به ويژه ديوان قانون اساسي تركيه مقتبس از تجربه دادرسي اساسي در ارو

و اتريش بوده است و همانند  سابق هاي قانون اساسي آلمان، ايتاليا، يوگسلاوي ديوان
بر قوانين و مقررات بر  ديوانها، اعمال صلاحيت و نظارت  ديوانبسياري از اين 

گفتني است كه ديوان قانون اساسي تركيه تا  دارد. (11)اساس قانون اساسي جنبه پسيني
نات استقلال از ديگر نهادهاي اساسي برخوردار است كه از اين حد زيادي از تضمي

توان اشاره داشت. چنانكه در فرايند تدوين بيني بودجه ميآفريني در پيشميان به نقش
بودجه اين نهاد، مسئول دبيرخانه ديوان در كميسيون تلفيق بودجه و نيز صحن عمومي 

 (11)ال دارد.پارلمان حاضر شده و در اين فرايند مشاركتي فع

 شرايط انتخاب اعضاي ديوان قانون اساسي .1ـ1
قانون تشكيل و اصول دادرسي ديوان  11تا  1قانون اساسي و مواد  (111)ماده 

به تفصيل، نحوه انتخاب و تركيب  (12)قانون اساسي )از اين پس: قانون تشكيل ديوان(
قانون اساسي و ( 111)ماده  اند. ديوان قانون اساسي بر طبق اعضاي ديوان را بيان كرده

عضو تشكيل شده است كه از اين ميان، سه عضو  12قانون تشكيل ديوان از  1ماده 
شوند.  عضو ديگر توسط رئيس جمهور انتخاب مي 11تركيه و  كبيرتوسط مجلس 



 دادرسي اساسي در نظام حقوقي جمهوري تركيه

 

7 

 قانون اساسي جزييات انتخاب اين اعضا را به شرح زير مقرر داشته است:( 111)ماده 
 دو عضو را از ميان سه نامزدي كهبا اخذ رأي مخفي،  (11)همجلس كبير تركي»

 اندآن معرفي شده اعضاياز ميان رئيس و و  (11)هيأت عمومي ديوان محاسبات توسط
كه رؤساي  نامزديو يك عضو را از ميان سه  گزيند،بر ميخالي  هايپستبراي 
كند. در  ب مياند، انتخا وكلاي مستقل معرفي نموده ميانهاي وكلاي از  كانون
در  هاي خالي ]ديوان[براي تصدي هريك از پست مجلس كبير تركيه گيري رأي
 گيري رأيو در  لازم است كل نمايندگان مجلس يدو سوم آرااكثريت اول،  گيري رأي

دوم  گيري رأيدر  چنانچهآراء لازم خواهد بود.  كل نمايندگان دوم، اكثريت مطلق
در كه دو نفر از نامزدهايي  ميانسوم  گيري رأي حاصل نشود، اكثريت مطلق آراء

 ن آرا راكه بيشتري عضويو  گيردميانجام  اندشدهبيشترين آراء حائز دوم  گيري رأي
 شود. كسب كند، انتخاب مي

دو عضو را از شوراي  (11)رئيس جمهور، سه عضو را از ديوان عالي استيناف؛
عالي  ديوانيك عضو را از و  (12)نظامي؛ يك عضو را از ديوان عالي استيناف (11)دولتي؛

از بين رئيس و  هاي عمومي آنهااجلاسميان سه كانديدايي كه و از  (19)اداري نظامي
از ميان سه ؛ سه عضو را اندخالي معرفي كردههر پست خود براي تصدي  اعضاي

 حوزه حقوق،در از ميان نيروهاي مدرس  شوراي آموزش عالينامزدي كه توسط 
ها  كه حداقل دو عضو آن اندبراي هر پست خالي معرفي شدهاسي يعلوم س و داقتصا
نباشند؛ و چهار  [آموزش عالي]ي حقوق بوده و هيچ يك عضو شوراالتحصيل فارغ

 هاي دادستان و اولدسته، وكلاي مستقل، قضات اجراييعضو را از ميان مديران ارشد 
 گزيند.بر مي ديوان قانون اساسي عمومي يا گزارشگران

ديوان عالي استيناف، شوراي دولتي، ديوان  هاي عموميانتخاباتي كه در اجلاسدر 
ديوان محاسبات و شوراي آموزش  ،عالي اداري نظامي ديوان (16)عالي استيناف نظامي،

سه نفر  گيرد،براي معرفي نامزدهاي عضويت در ديوان قانون اساسي صورت مي عالي
. شوندمحسوب ميخالي، نامزد  هر پستبراي تصدي  نداشدهبيشترين رأي حائز كه 

براي معرفي نامزدهاي هاي وكلاي دادگستري  رؤساي كانوناز سوي  در انتخاباتي كه
اند، نامزد تلقي  ، سه نفر كه بيشترين آراء را كسب نمودهگيردصورت ميوكلاي مستقل 

 .«شوند مي
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سال  11داشتن حداقل  ،ديوانبر اساس مقرره فوق، از ديگر شرايط عضويت در 
شوند بايد حائز عنوان استاد يا  است. اعضايي كه از مؤسسات آموزش عالي انتخاب مي

سال سابقه وكالت داشته، مديران ارشد اداري بايد  21دانشياري بوده، وكلا بايد حداقل 
سال در مشاغل مربوط به خدمات عمومي  21تحصيلات عاليه را گذرانده و مدت 

نيز بايد حداقل  ي عموميها و دادستان اولدستهت داشته باشند و قضات سابقه فعالي
سال سابقه كار داشته باشند. اعضاي ديوان مشمول اصل ممنوعيت تصدي بيش از  21

 2111شايان ذكر است كه در اصلاحلات قانون اساسي در سال باشند.  يك شغل مي
عضو دائم تغيير يافته  12ل به عضو علي البد 1عضو دائم و  11تعداد اعضاي ديوان از 

تر تماماً در اختيار رئيس جمهور بود، در صلاحيت مشترك و انتخاب اعضا كه پيش
تا استقلال اين نهاد  (21)قانون اساسي( 111مجلس و رئيس جمهور قرار گرفت )ماده 

بيشتر تضمين شود. گفتني است كه در گذشته رئيس جمهور توسط پارلمان انتخاب 
دين ترتيب، اعضاي منصوب رئيس جمهور منتخبين با واسطه پارلمان شد و بمي
آمدند اما در حال حاضر، كه رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب شمار مي به

انتخاب تمامي اعضاي ديوان توسط رئيس جمهور از استقلال اين نهاد  (21)شود، مي
كرد كه با قوه مجريه برقرار مي كاست و موازنه ميان قواي مقننه و مجريه را به نفع مي

 عمل آمده تا حدي اين نقيصه برطرف شده است.تغييرات به

 مدت عضويت و خاتمه عضويت در ديوان قانون اساسي .2ـ1
قانون اساسي، اعضاي ديوان قانون اساسي با رأي مخفي و ( 111)به موجب ماده 

مدت چهار سال انتخاب اكثريت مطلق از ميان خود، يك رئيس و دو نائب رئيس براي 
هاي يادشده بلامانع است. اما بر اساس  كنند و انتخاب مجدد براي تصدي سمت مي

سال و بدون امكان عضويت  12 ديوان،قانون اساسي مدت عضويت در  (112)ماده 
عدم سالگي به عنوان سن بانشستگي شناخته شده است.  11مجدد است. ضمن آنكه 

بيني مدت عضويت آنها بيش از مقام ناصب و پيش امكان عزل اعضاي ديوان توسط
 توان از تضمينات استقلال اعضاي ديوان بر شمرد.زمان تصدي رياست جمهوري را مي

بيني شده است. به خاتمه عضويت اعضاي ديوان قانون اساسي در دو صورت پيش
 ن اساسي،قانون تشكيل ديوان قانو (11)ماده  «1»و بند قانون اساسي  (112) ماده موجب

محكوميت قطعي به جرايمي كه بر طبق قانون سبب انفصال در صورت اعضاي ديوان 
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در »، همچنين. گردند، از سمت خود منعزل ميشوند از سمت قضاوت يا دادستاني مي
توانند  صورتي كه به طور قطعي محرز گردد هريك از اعضاء به دليل بيماري نمي

اكثريت مطلق اعضاء ديوان قانون اساسي، وظايف خود را انجام دهد، با تصميم 
 .قانون اساسي( 112)ماده « يابد عضويت وي خاتمه مي

 آئين دادرسي ديوان قانون اساسي .3ـ1
قانون تشكيل ديوان، ديوان  21ـ21قانون اساسي و مواد  (116)به موجب ماده 

شعبه،  تشكيل شده است. در هر (21)و يك هيئت عمومي (22)قانون اساسي از دو شعبه
دهند.  قاضي عضويت داشته كه تحت رياست نائب رئيس ديوان تشكيل جلسه مي 1

عضو به رياست رئيس ديوان يا يكي از  12جلسه هيئت عمومي با حضور حداقل 
شود. شعب و هيئت عمومي  شود، تشكيل مي نواب رئيس كه توسط رئيس مشخص مي

ها  سي قابليت پذيرش دادخواستكنند. براي برر گيري ميبا اكثريت مطلق آرا تصميم
 شود. هايي تشكيل مي نيز كميسيون

انحلال احزاب سياسي، و در جايي  حسابرسي مالي ورسيدگي به دعاوي راجع به 
كند، در صلاحيت هيئت عمومي  عالي عمل مي ديوانكه ديوان قانون اساسي به عنوان 

لاحيت هيئت عمومي نامه داخلي ديوان نيز در حيطه صتصويب و اصلاح آئيناست. 
شعب نيز به طور خاص مسئوليت رسيدگي قانون تشكيل ديوان(  21است. )ماده 

 (21)ها كميسيون قانون تشكيل ديوان( 22)ماده  .هستندهاي افراد  ماهوي به دادخواست
 19ماده « 1». )بند هاي افراد هستند صرفاً مسئول بررسي قابليت پذيرش دادخواست

 قانون تشكيل ديوان(
شود. البته صميمات هيئت عمومي و شعب ديوان با اكثريت مطلق آرا اخذ ميت

گيري راجع به ابطال اصلاحات قانون اساسي، انحلال احزاب سياسي يا حكم  تصميم
هاي دولتي با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه  ها از كمك به محروميت آن

مگر  (21)گيرد نده صورت ميپرومندرجات با بررسي  ديوانگيرد. رسيدگي  صورت مي
كند و همچنين هرگاه در بررسي  عالي عمل مي ديواندر جايي كه به عنوان 

ها يا نظرات مطلعين باشد. در مورد  هاي افراد ضرورت به استماع ادله طرف دادخواست
، دفاعيات رئيس يا دبيركل حزب را پس از اظهارات ديوانانحلال احزاب سياسي نيز 

 (21)قانون اساسي( 116)ماده  شنود. دادستاني كل مي
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 آثار و اعتبار آراي ديوان قانون اساسي .4ـ1
در تركيه، ديوان قانون اساسي تنها مفسر رسمي قانون اساسي است و نظرات 

قانون اساسي،  (111)ماده  «1»برطبق بند  الاجراست.بر همگان لازم آنتفسيري 
ت. نهايي بودن تصميم هم بدين تصميمات ديوان قانون اساسي قطعي و نهايي اس

معناست كه تصميمات  نپذير نيست و هم بديخواهي از آن امكانمعناست كه پژوهش
هايي مشابه اين دعوا  هاي آن دعوا با دلايل و زمينه اعتبار امر مختومه يافته و طرف

تصميمات يا  لغو اثر ازمبني بر  ديوانتصميمات  توانند دعوايي جديد طرح كنند. نمي
شود و به عبارت ديگر، به معناي  مقررات مغاير با قانون اساسي عطف بما سبق نمي

حكم به  ديوان عالي كشوربطلان آن تصميم از اول نيست حال آنكه در نظام امريكا 
البته احكام  .( Başlar & Tülen, 2004) دهد بطلان يك مقرره مغاير قانون اساسي مي

هاي بعدي به  شوند )در بخش صادر ميكشور عالي  در جايي كه به منزله ديوان ديوان
 اين مورد اشاره خواهد شد( قابل بررسي مجدد هستند.

پس از  (22)ملي كبيرس لنامه داخلي مجقوانين، مقررات داراي الزام قانوني، و آئين
شوند. البته در  ها با قانون اساسي توسط ديوان قانون اساسي، بلااثر مي اعلام مغايرت آن

جرا شدن تصميم خود را حداكثر تا الا لازمتواند زمان  لازم بداند مي ديواني كه صورت
 يكسال از زمان انتشار حكم در روزنامه رسمي به تعويق اندازد.

شود.  اند امضا مي بوده ديوانتوسط رئيس و اعضايي كه در  ديوانتصميمات 
كنند  توب ذكر مياعضايي كه نظر مخالف دارند دلايل مخالفت خود را به صورت مك

تواند بيانگر  طبعاً ذكر نظرات مخالف مي .قانون تشكيل ديوان( 11ماده  «2»)بند 
مذاكرات و مباحث مطروحه در زمان تصميم گيري باشد. انتشار تصميمات ديوان در 

قانون  111ابطال قوانين و مقررات منوط به بيان دلايل و مستندات رأي است )ماده 
 .نون تشكيل ديوان(قا 11اساسي و ماده 

به تعليق يا توقف اجراي يك  ديواناي مبني بر صلاحيت  قانون اساسي مقرره
در رأي  ديوانقانون يا مقرره ندارد و به بيان ديگر، نسبت به اين امر ساكت است اما 

را از لوازم كارآمدي چنين صلاحيتي را براي خود قائل شد و آن 11/1661ـ12 شماره
كرد و نبود آنرا مايه ضعف تضمينات اساسي دانست. بر اين  نظارت قضايي تلقي

تواند قانون يا مقرره مورد بررسي را تا زمان اتخاذ تصميم نهايي  مي ديواناساس، 
 .(Başlar & Tülen, 2004) كند جراءموقوف الا
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 هاي ديوان قانون اساسي ها و كارويژه صلاحيت .2

 صلاحيت نظارت بر قوانين و مقررات .1ـ2

 در ايرادات قانون اساسي ديوانصلاحيت موضوعي  .1ـ1ـ2
مأموريت اصلي ديوان قانون اساسي بررسي و نظارت بر قوانين و مقررات بر طبق 

 قانون اساسي، ديوان قانون اساسي بر (119)قانون اساسي است. به موجب ماده 
مجلس، چه از  نامه داخلي مقررات داراي الزام قانوني، و مقررات آئين ،قوانينمطابقت 

ها  كند. اما در مورد متمم نظر شكلي و چه از حيث ماهوي، با قانون اساسي نظارت مي
ها قانون اساسي اين نظارت منحصر است به امور شكلي و براي احراز  و اصلاحيه

 مغايرت اين امر و نتيجتاً ابطال آن، اكثريت سه پنجم اعضا نياز است.
اكثريت و  گيري رأيود به اين است كه آيا در بر قوانين محد ديواننظارت شكلي 

و نيز شرايط مقرر در  بيني شده در قانون اساسي براي وضع قوانينحد نصاب پيش
 (29)شرايط مقرر در موارد فوريتها و لوايح قانوني و مورد مذاكرات راجع به طرح

 قانون اساسي( 121هاي قانون اساسي )موضوع ماده  در مورد اصلاحيهرعايت شده است يا نه؛ 
 گيرد؛ نهايي مصوبات مورد ارزيابي قرار مي گيري رأيپيشنهاد و  لازم برايحد نصاب حصول 

از اين جهت كه آيا در موعد مقرر وضع  (26)هاي اجرايي قوانيننامهو در رابطه با آئين
اند يا نه، مورد اند و به امضاي رئيس جمهور و اعضاي شوراي وزيران رسيدهشده

 (119)بر اساس ماده قانون تشكيل ديوان(  11ماده « 1»گيرد. )بند ه قرار ميملاحظ
تواند از سوي رئيس جمهور يا يك پنجم  قانون اساسي، نظارت از لحاظ شكلي مي

روز از تاريخ انتشار قوانين،  11پس از  البته نمايندگان مجلس كبير تركيه تقاضا شود.
 شود. نميدعاوي راجع به ايرادات شكلي پذيرفته 

 ديوانقانون اساسي، قوانين و مقررات زير مشمول نظارت  (119)با توجه به ماده 
 :هستند
 (11)قوانين؛ـ 
 (11)مقررات داراي الزام قانوني؛ـ 
 (12)نامه داخلي مجلس كبير ملي تركيه؛مقررات آئينـ 
(11)هاي قانون اساسي؛ اصلاحيهـ 
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 .مجلس عضويت يك نماينده تصميمات پارلمان در مورد سلب مصونيت ياـ 
 ديوانكند و به عبارت ديگر، رسيدگي  نمي (11)ديوان قانون اساسي رسيدگي ابتدايي

ها از جانب نهادها و  منوط به درخواست تقديم شده قبلي است. اين درخواست
هاي زير صورت  به شيوه ديوانپذيرد. دسترسي به  اشخاص خاصي صورت مي

 پذيرد: مي

 (33)طلقنظارت م .1ـ1ـ1ـ2

اعمال صلاحيت نظارت مطلق ديوان قانون اساسي بر قوانين و مقررات منوط به 
رئيس جمهور،  :دار است كه عبارتند ازدرخواست برخي مقامات و مراجع صلاحيت

حداقل يك  يا گروه پارلماني مربوط به جناح حاكم، جناح اصلي اقليت مخالف، و
سياسي در  حزببيش از يك  كهدر صورتي  ملي. كبيرپنجم كل اعضاي مجلس 
تواند چنين  بيشتري باشد مي نمايندگي هاي كرسيداراي قدرت باشد، جناحي كه 

روز از زمان  11درخواست ابطال ظرف  قانون اساسي( 111)ماده  درخواستي بنمايد.
قانون  111)ماده پذير است. انتشار قانون يا مقررات مربوطه در روزنامه رسمي امكان

هاي سياسي براي تشكيل گروه  جناح 1611تني است كه طبق قانون اساسي گف اساسي(
كرسي در پارلمان بودند اما در قانون اساسي  11بايست حداقل داراي  پارلماني مي

 كرسي افزايش يافت. 21اين عدد به  1692
بيني امكان درخواست ابطال يك مصوبه پارلمان توسط جناح اصلي اقليت پيش

د اين فرصت را در اختيار جناح اقليت بگذارد كه در مواردي بتواند توان پارلمان مي
چه اينكه رؤساي  .(Hazama, 1996: 318) هاي دولت را تعديل كند مواضع يا سياست

اند. در  جمهور به ندرت و نخست وزيران هرگز درخواست ابطال يك مصوبه را نداشته
اند كه به طور معمول  لمان بودهمقابل، جناح اصلي مخالف يا يك پنجم نمايندگان پار

 ديواندر موضع مخالفت با مصوبات بر آمده و بيشترين سهم را در درخواست بررسي 
اند. جالب آن است كه دسترسي جريان مخالف به ديوان قانون اساسي تركيه در  داشته

است تر  هاي متناظر در اروپا مانند آلمان و اتريش آسان ديوانمقايسه با برخي ديگر از 
چنانكه در اين كشورها درخواست بررسي از سوي يك سوم نمايندگان مجلس 

 .(Hazama, 1996: 322) آيد مربوطه بعمل مي
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 (33)نظارت مقيد .2ـ1ـ1ـ2

آيد؛ اين ايراد  پيش مي ديواننظارت مقيد بر قوانين در پي ايراد قانون اساسي يك 
مان ممكن است توسط يك بر خلاف مورد پيشين محدوديت زماني ندارد و در هر ز

تا زمان اظهارنظر  در اين صورت،قانون اساسي(  112ماده  :دادگاه بعمل آيد. )نك
آيد. ديوان قانون اساسي  ديوان قانون اساسي، رسيدگي در دادگاه به حال تعليق در مي

ماه از زمان وصول ايراد به اظهارنظر خواهد پرداخت و در غير  1نيز حداكثر ظرف 
پردازد. در  دادگاه بر اساس قوانين و مقررات موجود به صدور حكم مياينصورت، 

صورت رد اين ايراد، هيچ ادعا و ايراد مغايرت با قانون اساسي در رابطه با مقرره 
سال از زمان انتشار نظر ديوان قانون اساسي در روزنامه رسمي  دهحقوقي مشابه طي 

اعمال نظارت يوان قانون اساسي در د( قانون اساسي 112ماده )مسموع نخواهد بود. 
تواند تصميم به ابطال كلي يا جزيي مصوبه داده؛ درخواست ابطال را رد كند؛  مي مطلق

 و يا تشخيص دهد كه نيازي به صدور حكم نيست.

 در ايرادات قانون اساسي ديوانصلاحيت شخصي  .2ـ1ـ2
ست ابطال شمار مقامات و مراجع صلاحيتدار براي درخوا 1692قانون اساسي

قوانين و مقررات از ديوان قانون اساسي را كاهش داد و همين امر موجب كاستن از 
به خوبي نمايان است. همچنين، با  1ها شد كه در جدول شماره  حجم درخواست

ها منجر به ابطال )اعم از جزيي  % درخواست21توان گفت حدود  توجه به آمار فوق مي
هاي ابطال مصوبات  اگرچه از ميزان ورودي درخواستيا كلي( مصوبه شده است. البته 

كاسته شده اما نسبت ابطال مصوبات روند تقريباً يكساني را داشته است. برخي 
ها و مصوبات ابطالي  اند كه آمار درخواست نويسندگان با توجه به اين آمار مدعي شده

رين ميزان را ديوان قانون اساسي تركيه به نسبت محاكم متناظر آن در اروپا بيشت
داراست. در برآورد ديگري كه در مورد اين آمار صورت گرفته است، مشخص شده 

ترين  اند توسط بزرگ ابطال شده 1662تا  1691هاي  % از قوانيني كه در سال2/92كه 
%( 2/12%( و يا توسط يك پنجم نمايندگان پارلمان )1/21گروه پارلماني مخالف )

اند. در واقع، اگرچه منعي  اينان نيز جزء مخالفين بوده درخواست شده است كه در واقع
هايي نيست اما  در مشاركت نمايندگان موافق حزب حاكم در ارائه چنين درخواست

اين وضعيت بسيار به ندرت رخ داده است چنانكه در بازه زماني مورد نظر در آمار 
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 .(Hazama, 1996: 325-326) فوق، ظاهراً چنين اتفاقي رخ نداده است

 ميانگين تصميمات ديوان قانون اساسي در نظارت بر قوانين و مقررات (1جدول 

 (33)(1663تا  1634هاي  )در سال

 جمع تصميمات عدم ابطال )رد درخواست( ابطال دوره زماني

 3/14 4/3 1/8 1634ـ1636

 2/11 6/2 3/3 1684ـ1663

 8/12 3 8/3 1634ـ1663

بايست دلايل طرف  مي ديوانقديمي به شايان ذكر است كه در درخواست ت
و اينكه چه بخشي از قانون مورد بحث با چه فصلي از قانون  (19)درخواست دهنده

البته در بيان ادله درخواست  و به چه دليل مغايرت دارد مشخص گردد. (16)اساسي
توان به فصول و يا مواد قانون اساسي نيز استناد  تر مي ابطال قوانين به طور مشخص

 مستند به فصول اول )اصول كلي(، ديوانكرد. از اين ميان، عمده مباني تصميمات ابطالي 
 (Hazama, 1996: 326-327) دوم )حقوق و وظايف(، و سوم )تفكيك قوا( بوده است

در استناد به فصول فوق را مورد بررسي قرار  ديواناي از رويه  كه در ادامه نمونه
 خواهيم داد.

 ديوانصول پر استناد قانون اساسي در رويه نگاهي به ف .3ـ1ـ2
هاي اخير رشد  به شدت در سال ديوانحجم كار و شمار موارد در حال بررسي 

تا  1691هاي  در سال ديوانهاي مطروحه نزد  اي داشته است. ميانگين پرونده فزاينده
تعداد  1666پرونده بوده است. اين در حالي است كه در سال  12حدود  2111

 119به  2111مورد و در سال  62به  2111مورد، در سال  12هاي وارده به  درخواست
رسيده است. اين افزايش  191به عدد  2112مورد رسيده است. اين تعداد در سال 

كم كيفري مبني بر ابطال برخي مقررات راجع به آزادي بيشتر به جهت ايرادات محا
هاي  و نيز اصلاحيه 1666آوريل  21مشروط و تعليق مجازات جرايم ارتكابي تا 

 .(Başlar & Tülen, 2004) بر قانون اساسي بوده است 2111مصوب اكتبر 

 استناد به فصل اول )اصول كلي( .1ـ3ـ1ـ2

زمان برگزاري  (11)احزاب سياسيقانون اصلاح قانون انتخابات و قانون 
كه در در قانون اساسي و قانون « هر پنج سال»هاي عمومي محلي را از  انتخابات
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تغيير داد. « يك يكشنبه ]در ماه[ اكتبر در هر پنج سال»بيني شده بود به انتخابات پيش
انون اي در ماه اكتبر كه زمان برگزاري انتخابات است در ق در اين قانون، روز يكشنبه

معين نشده بلكه به تصميم پارلمان واگذار شده بود. بر اين اساس، برخي مواد اين 
قانون اساسي تلقي شدند زيرا اصول مربوط به  (1)و  (1)، (2)قانون مغاير با مواد 

حاكميت قانون، دموكراسي و برتري قانون اساسي را ناديده گرفته بودند. برخي ديگر 
قانون اساسي يعني، حق بر رأي دادن و  (11)اير ماده از مواد اين قانون نيز مغ

همينطور، انتخاب شدن دانسته شد چرا كه شيوه كار براي كانديداهاي مستقل انتخابات 
 (Hazama, 1996: 322) ساخت. را دشوار مي (11)شوراي شهر

 استناد به فصل دوم )حقوق و وظايف(. 2ـ3ـ1ـ2

كه اختيارات پليس را بيش از حد افزايش به جهت آن (12)قانون اصلاح قانون پليس
و  (11)توانست به حقوق بنيادين بشر خدشه وارد سازد، مغاير مواد  داده بود و اين مي

قانون اساسي تلقي شد. ضمن آنكه اين قانون مغاير اصول كلي مربوط به حقوق  (16)
 .(Hazama, 1996: 334) بنيادين بشر نيز بود

هاي مظنون به  اختيارات دولت در تعقيب افراد و گروه (11)قانون مبارزه با تروريسم
امنيت  ديوانهاي تروريستي را افزايش داده و امكان محاكمه مظنونين در  فعاليت
آورد. اين قانون كه در واكنش به  به جاي دادگاه عمومي كيفري را فراهم مي (11)دولت

قاد و واهمه جامعه از وضع شده بود، به انت (11)هاي گروهك پ.ك.ك افزايش فعاليت
اينكه اين قانون به نام مبارزه با تروريسم حقوق بنيادين بشري را مورد لطمه قرار دهد، 

مواد متعددي از اين قانون اولاً، به دليل آنكه شمار وكلاي مدافع خوانده را  دامن زد.
ين )حال آنكه قانون آئين دادرسي كيفري تركيه چن تن محدود كرده بود 1حداكثر به 

محدوديتي قائل نشده است( نافي آزادي فرد در ادعا و دفاع از حقوقش خوانده شده و 
قانون اساسي  (12)ثانياً، مغاير ماده  قانون اساسي شمرده شد. (11)و  (11)مغاير مواد 

داشت كه اشخاصي كه در راستاي اعمال قانون  دانسته شد به جهت آنكه مقرر مي
توانند تحت  مي شوند، بدون آنكه بازداشت شوند ميمبارزه با تروريسم مرتكب جر

پيگرد قرار گيرند و عملاً كساني كه مرتكب شكنجه شده بودند را پيش از محكوميت 
كرد  گذاشت. ثالثاً، به سبب آنكه دولت را مجاز به توقيف اموال كيفري مي آزاد مي

اساسي محسوب قانون  (19)و  (11)ناقض حق بر دارايي اشخاص بوده و مغاير مواد 
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 .(Hazama, 1996: 334-335) گرديد

 استناد به فصل سوم )تفكيك قوا(. 3ـ3ـ1ـ2

به جهت آنكه در مورد  (11)ها قانون اصلاح قانون راجع به قضات و دادستان
قانون  (61)كرد مغاير ماده  مقرراتي كه داراي الزام قانوني بودند، قانونگذاري مي

ن اساسي اشعار داشت كه اين قانون كه بازه زماني اساسي به شمار آمد. ديوان قانو
تر توسط  پيش داد، حال آنكه آن قانون قانون پشتيبان مقررات مورد بحث را افزايش مي

، (119)ديوان قانون اساسي ابطال شده بود. ماده ديگري از اين قانون نيز مغاير مواد 
جايگزين آزمون كتبي  قانون اساسي تلقي شد زيرا آزمون شفاهي را (111)و  (116)

ها كرده بود و در  احراز شرايط )اختبار( مركز آموزش كارآموزان قضات و دادستان
ها، و الزامات حقوقي مربوط به  نتيجه، استقلال محاكم، حمايت از قضات و دادستان

 .(Hazama, 1996: 335-336) ه گرفته بوددحرفه قضاوت و دادستاني را نادي

 (43)هاي فردي يا درخواستدادخواهي اساسي . 2ـ2
سپتامبر  21حاصل شد و  2111اين امكان در پي اصلاحات قانون اساسي در سال 

شود.  هايي نام برده مي به عنوان اولين روز دريافت و ثبت چنين دادخواست 2112
قانون اساسي( در قانون جديد تشكيلات و آئين دادرسي ديوان قانون  119ماده  :)نك

ماده به اين امر اختصاص يافته است. به موجب  هفت( 1211اره اساسي )قانون شم
هاي  هركس حق دارد با ادعاي نقض يكي از حقوق و آزادي  قانون اساسي، (119)ماده 

و مورد حمايت قانون اساسي از  (19)اساسي مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
ح دعوا كند. براي تقديم ناحيه مقامات دولتي و عمومي نزد ديوان قانون اساسي طر

هاي حقوقي عادي جبران خسارت طي شده باشد.  بايست تمامي راه دادخواست مي
ضمن آنكه اين مقرره، بيان اصول و مقررات مربوط به اين دسته دادخواهي را به قانون 

 احاله داده است.
در اين رابطه محدود به حقوق  ديوان (16)بر اين اساس، صلاحيت موضوعي

ي است كه در قانون اساسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر متجلي شده است. بنيادين
شوند.  هايي مستثني شمرده مي البته برخي اعمال حاكميتي از قلمرو چنين دادخواست

توانند عليه اقدامات تقنيني و مقرره گذاري اداري  چه اينكه اصولاً افراد نمي
وا كنند. تصميمات ديوان قانون اساسي و )قانونگذاري و وضع مقررات اداري( اقامه دع
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اند، نيز از شمول موضوعات  برخي ديگر از اقداماتي كه در قانون اساسي مستثني شده
 قابل دادخواهي از سوي افراد خارج هستند.

هم شامل اشخاص حقيقي شده و هم اشخاص  ديوان (11)صلاحيت شخصي
توانند راجع به حقوقي كه  گيرد. اشخاص بيگانه نمي حقوقي خصوصي را در بر مي

 منحصراً مربوط به شهروندان ترك است اقامه دعوا كنند.

لير  111اقامه دعوا منوط به پرداخت هزينه دادرسي )هزينه دادخواست( معادل 
بايست پس از  دلار امريكا( است. همچنين، دادخواست مي 111تركيه )معادل حدوداً 

 ت و دادخواهي بعمل آمده باشد.روز از طي آخرين طريق جبران خسار 11طي 

بر طبق اصول و قواعد دادرسي، پيش از دادرسي و رسيدگي ماهيتي، قابليت 
گيرد بدين معنا، كه  ها مورد بررسي قرار مي توسط كميسيون (11)پذيرش دادخواست

هست يا نه. رد دادخواست با  ديوانشود آيا دادخواست در حوزه صلاحيت  بررسي مي
هايي كه آشكارا مخدوش  گيرد. به طور كلي، دادخواست يون انجام مياتفاق آراي كميس

باشند يا از حيث تفسير يا اعمال قانون اساسي و يا تعيين قلمرو و حدود حقوق 
اهميت باشند يا متضمن خسارت قابل توجهي نباشند توسط كميسيون رد ن بييبنياد
دهد،  كه غير مهم تشخيص ميهايي  تواند دادخواست بر طبق قانون مي ديوانشوند.  مي

ها و ايجاد فرصت براي  رد كند. فلسفه اين حكم، جلوگيري از ازدياد و تورم پرونده
در صورت پذيرش  براي رسيدگي به دعاوي مهم راجع به حقوق بنيادين است. ديوان

قاضي به رياست يكي  1دادخواست، رسيدگي ماهوي نزد يكي از شعب كه مشتمل بر 
پذيرد. در برخي اوقات ممكن است شعبه به  يوان است، صورت مياز نواب رئيس د

 شود. استماع ادله نيز بپردازد اما غالبا خود پرونده بررسي مي

و ديگر محاكم، قانون اساسي و قانون دادگاه  ديوانبراي جلوگيري از تعارض ميان 
ي و از نوع رسيدگي فرجامدر ماهيت دعوا  ديوان مقرر داشته است كه بررسي شعب

تنها محدود به اتخاذ تصميم در مورد اين است كه آيا يك حق بنيادين نقض شده 
پردازند و اين امر در صلاحيت  است يا نه و در جزئيات پرونده به صدور حكم نمي

ديگر محاكم قرار خواهد داشت. ديوان قانون اساسي پس از احراز نقض يكي از 
تصميماتي اتخاذ كند؛ بدين صورت كه،  تواند براي جبران خسارت حقوق بنيادين، مي

پرونده را براي  ديواناگر اين نقض حق به سبب حكم يك دادگاه صورت گرفته باشد، 
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احقاق حق خواهان و رسيدگي مجدد به دادگاه صلاحيتدار )شعبه هم عرض( ارجاع 
دهد. در غير اين صورت ممكن است حكم به جبران خسارت خواهان داده يا از  مي

در صورت  ديواند خواست تا در دادگاه بدوي به اقامه دعوا بپردازد. وي خواه
اي تا  تواند وي را به پرداخت جريمه تشخيص سوء استفاده بين خواهان از دادرسي مي

 ليره تركيه محكوم كند. 2111

 صلاحيت انحلال احزاب سياسي. 3ـ2
نحلال قانون اساسي، تصميم گيري در خصوص ا (16)ماده  «1»بر اساس بند 

احزاب سياسي پس از درخواست دادستاني كل كشور با ديوان قانون اساسي است. 
در اين رسيدگي به استماع ادله و دفاعيات شفاهي دادستان و حزب مورد نظر و  ديوان

تواند  پردازد. تخلفاتي كه مي )مأمور تنظيم گزارش( مي نيز گزارش قاضي گزارشگر
 ه قرار زير است:منجر به انحلال حزب سياسي گردد ب

 قانون اساسي باشد؛ (19)هاي حزب سياسي مغاير ماده  اساسنامه و برنامه
 قانون اساسي مبدل شود؛ (19)ماده  «1»حزب سياسي به مركز اقداماتي مغاير بند 

هاي مالي از كشورهاي خارجي، مؤسسات بين  حزب سياسي به دريافت كمك
 ادرت كند؛المللي، و اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مب

حزب سياسي منحله )حزبي كه براي هميشه منحل شده است( با نام جديدي 
 تشكيل شود.

مقرر شده است.  (12)شرايط و نحوه انحلال احزاب سياسي در قانون احزاب سياسي
تواند با توجه به  در كنار انحلال هميشگي يك حزب سياسي، ديوان قانون اساسي مي

هاي دولت محروم كند. اعضاي  تمام يا بخشي از كمكاوضاع پرونده، يك حزب را از 
سال از زمان  1توانند به مدت  مؤسس حزبي كه براي هميشه منحل شده است، نمي

 ، مؤسس، مدير يا رئيس حزبي ديگر شوند.ديوانانتشار تصميم 

اند و از اين  حزب سياسي توسط ديوان قانون اساسي منحل شده 29تاكنون، 
. (Algan, 2011: 810) بديل استاقران خود در سطح اروپا بيدر ميان  ديوانجهت، 

و به ويژه در  1692بيشترين تعداد اين آرا مربوط به دوران حاكميت قانون اساسي 
است. به نظر يكي از نويسندگان، تصميمات ديوان در اين رابطه با  1661هاي دهه  سال

و اصلاحات  ديوانه رويه اخير رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر و سازگاري ندارد. البت
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 .(Algan, 2011: 811) قانون اساسي اين رويكرد دستخوش تحولاتي شده است

 حسابرسي مالي احزاب سياسي. 4ـ2
با توجه به اهميت كاركرد احزاب سياسي در نظام سياسي كشور، نقش آفريني 

قانون ها مشمول قوانين و مقررات خاصي است. در نظام حقوقي تركيه، ديوان  آن
احزاب سياسي را برعهده دارد.  هايدرآمدها و هزينه اساسي مسئوليت نظارت مالي بر

 11ـ11)مواد ممكن است از ديوان محاسبات نيز كمك بگيرد  ديواندر اين مسير، 
تواند بر موافقت درآمد و هزينه برطبق  پس از بررسي مي ديوان .قانون تشكيل ديوان(

و در صورت  دادهداري زگشت درآمدهاي ناروا به خزانهقانون نظر دهد يا حكم به با
 ضرورت، اشخاص مسئول را تحت پيگرد مراجع ذيصلاح قرار دهد.

 محاكمه دولتمردان در جايگاه ديوان عالي. 3ـ2
در رابطه با اتهامات و جرايم شغلي رئيس جمهور؛ سخنگوي مجلس كبير  ديوان

قانون اساسي، ديوان عالي كشور،  ملي، نخست وزير و وزرا؛ رئيس و اعضاي ديوان
عالي استيناف اداري نظامي؛  ديوانعالي استيناف نظامي،  ديوانشوراي دولتي، 

هاي محاكم مزبور، معاون دادستان كل كشور؛ رئيس و اعضاي شوراي عالي  دادستان
ها، و نيز ديوان محاسبات؛ فرمانده ستادكل نيروهاي مسلح،  قضات و دادستان

وهاي زميني، دريايي و هوايي، و فرمانده نيروي انتظامي )ژاندارمري( به فرماندهان نير
كند. پيگرد مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي  رسيدگي مي (11)عنوان ديوان عالي

 آيد. هستند توسط دادستان كل كشور يا معاون وي بعمل مي
 شود: اره ميها اش به آن در زيرديوان قانون اساسي كاركردهاي ديگري نيز دارد كه 

رسيدگي به درخواست يك عضو پارلمان در رابطه با ابطال تصميمات پارلمان در 
بر مبناي مغايرت با قانون اساسي يا  لغو عضويت ويمورد سلب مصونيت پارلماني يا 

، و همچنين، رسيدگي به سلب (قانون اساسي 91نامه داخلي مجلس )ماده مقررات آئين
و  (11)قانون اساسي 112ماده  :ندگان مجلس نيستند )نكمصونيت وزرايي كه از نماي

 قانون تشكيل ديوان( 1ماده « و»بند 

 انتخاب رئيس و نواب رئيس ديوان قانون اساسي

 119)ماده  (11)انتخاب يكي از اعضا به سمت رياست دادگاه اختلافات صلاحيتي.
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 .(قانون اساسي

و مهوري تركيه ديوان قانون اساسي ج هايصلاحيتمقايسه  (2جدول 

 شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران 

 ايرانجمهوري اسلامي  تركيهجمهوري  عناوين

 فقيه 3حقوقدان و  3 - عضو 13 - تعداد اعضا

نحوه انتخاب 

 اعضا

عضو توسط مجلس كبير تركيه )دو عضو از  3 -

ميان نامزدهاي هيأت عمومي ديوان محاسبات و 

 هاي وكلاي دادگستري( ونيك عضو از ميان كانديداي كان

عضو با انتخاب رئيس جمهور )سه عضو از  14 -

ديوان عالي استيناف؛ دو عضو از شوراي دولتي؛ 

يك عضو از ديوان عالي استيناف نظامي؛ يك عضو 

عالي  ديواناز ميان كانديداهاي هيأت عمومي 

اداري نظامي؛ سه عضو از ميان اعضاء هيأت 

ديران ارشد اداري، علمي؛ و چهار عضو از ميان م

 ها( وكلاي مستقل، قضات و يا دادستان

 ريبفقيه با انتخاب مقام ره 3 -

 حقوقدان با معرفي رئيس 3 -

 انتخاب مجلس و قضائيه قوه

 اسلامي شوراي

مواد قانوني 

 مربوطه

قانون ؛ قانون اساسي (133)تا  (143)مواد  -

 تشكيل و اصول دادرسي ديوان قانون اساسي

قانون اساسي  66تا  61ول اص -

 مهوري اسلامي ايرانج

مدت عضويت 

 اعضا
 سال و امكان عضويت مجدد 3 - سال بدون امكان عضويت مجدد 12 -

 امكان عزل

در صورت محكوميت قطعي به جرايم موجب  -

انفصال از سمت قضاوت يا دادستاني و نيز به سبب 

بيماري با تصميم اكثريت مطلق اعضاء به ناتواني 

 وي

فقها توسط رهبري قابل عزل  -

اصل « 3»بند« الف»هستند )جزء

 قانون اساسي( 111

در مورد عزل حقوقدانان قانون  -

 ساكت است.

امكان تصدي 

 مشاغل ديگر
 ممنوع است -

 در مورد حقوقدانان، تصديِ -

 آموزشي هاي غير از سمتشغل 

 تحقيقاتي مؤسسات و ها دانشگاه در

ه از هاي محولو نيز مسئوليت

 باشد ممنوع مي سوي مقام رهبري
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 ايرانجمهوري اسلامي  تركيهجمهوري  عناوين

 ها صلاحيت

 تفسير قانون اساسي -

 و مقررات داراي الزام قانونيقوانين  نظارت بر -

برخي مقامات رسيدگي به اتهامات وارده به  -

 عالي دولتي در جايگاه ديوان عالي

 حسابرسي مالي احزاب سياسي -

 حلال احزاب سياسيان -

 دادخواهي اساسي -

تصميمات پارلمان در مورد سلب  بررسي -

 هنمايند يكمصونيت پارلماني يا  عضويت

انتخاب يكي از اعضا به سمت رياست دادگاه  -

 .اختلافات صلاحيتي

 تفسير قانون اساسي -

 تشخيص عدم مغايرت مصوبات -

 شرع و مجلس شوراي اسلامي با

 قانون اساسي

كليه عدم مغايرت ص تشخي -

)اصل شرع  باقوانين و مقررات 

 (انون اساسيق 4

 انتخاباتو  پرسيهمهنظارت بر  -

نحوه رسيدگي يا 

 شروع دادرسي

با درخواست قبلي اشخاص يا نهادهاي پسيني ) -

 (صلاحيتدار

 پيشينينظارت قانون اساسي:  -

 )قبل از اعتبار قانوني مصوبات(

نظارت شرعي: هم پيشيني و  -

 يپسين هم

 جراءالا لازمالشمول، قطعي و  عام - جراءالا لازمالشمول، قطعي و  عام - اعتبار تصميمات
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 گيري نتيجه

محور دادرسي اساسي را تركيه از جمله كشورهايي است كه الگوي محكمه
در صلاحيت انحصاري ديوان قانون اساسي قرار را دادرسي اساسي و  برگزيده است

ديوان قانون اساسي تركيه از يك سو، قوانين و مقررات  داده است. بر اين اساس،
داراي الزام قانوني را به درخواست مقامات صلاحيتدار دولتي و محاكم عمومي 

دهد و در صورت مغايرت آنها با قانون اساسي از آنها  دادگستري مورد بررسي قرار مي
ي شرايط، دعوي افراد كند و از سوي ديگر، اخيراً اين ديوان با حصول برخلغو اثر مي

مبني بر نقض حقوق بنيادين شناخته شده آنها در قانون اساسي و كنوانسيون اروپايي 
 دهد.بشر را مورد رسيدگي قرار ميحقوق 

بيني حق ايراد قانون اساسي و ارجاع يك مقرره قانوني به ديوان قانون اساسي پيش
ات مؤثر براي جلوگيري از از سوي گروه پارلماني مخالف حزب حاكم يكي از تضمين

يا ديكتاتوري اكثريت پارلمان در قانون اساسي تركيه است.  بي قيد و شرطحاكميت 
آميز آن گواهي بر اين مدعاست. گيري از اين سازوكار و نتايج موفقيتفراواني بهره

بدليل ديوان قانون اساسي تركيه درصد تصميمات ابطالي  61نزديك به چنانكه 
البته برخلاف  اند. هاي پارلماني مخالف جناح دولت اتخاذ شده درخواست گروه

بسياري از محاكم قانون اساسي، كارويژه حل اختلافات ميان نهادهاي سياسي به ديوان 
فاقد صلاحيت پيشيني  ديواناعطا نشده است. همچنين، اين تركيه قانون اساسي 

 نظارت بر قانونگذاري است.
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 ها يادداشت
1- Anayasa Mahkemesi 
2- Republican People's Party (RPP) 

اند كه به باور نويسندگان انگيزه تشكيل ديوان قانون اساسي را اين چنين بيان كرده ـ3
را نيز در دست گرفته بودند، حزب دموكرات كه در  مقامات نظامي اين كشور كه سكان كشور

ميلادي اكثريت پارلمان را در دست داشت از قدرت خود به منظور  11و  11هاي دهه سال
بود.  حذف جريانات مخالف سياسي و نابودي اصول اساسي جمهوري بهره برداري كرده

بات پارلمان مطرح شد و به بنابراين، ديوان قانون اساسي به منظور نظارت بر قوانين و مصو
ويژه، حق گروه پارلماني مخالف در ايراد مغايرت قانون اساسي و درخواست از ديوان قانون 

 :بيني گرديد. براي مطالعه بيشتر، نكاساسي به منظور رسيدگي و بررسي موضوع پيش
Zühtü Arslan , “Conficting Paradigms: Political Rights in the Turkish 
Constitutional Court”, Critical Middle Eastern Studies, vol. 11, no. 1, Spring 
2002, p. 12. 

4- The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on October 18, 
1982 to be submitted to referendum and published in the Official Gazette dated 
October 20, 1982 and numbered 17844; republished in the repeating Official 
Gazette dated November 9, 1982 and numbered 17863 in the aftermath of its 
submission to referendum on November 7, 1982 (Act No. 2709). 

الدين مدني، حقوق جلالتركيه، نك. سيد 1692براي مطالعه ترجمه فارسي قانون اساسي 
. همچنين، براي ديدن متن 121ـ129، صص 1126اساسي تطبيقي، انتشارات پايدار، چاپ اول: 

، ترجمه: «قانون اساسي تركيه»(، نك. 2111جديد قانون اساسي تركيه )با اصلاحات سال 
 .1161خسرو بهزادي، تهران: نگاه بينه، 

 :سي جمهوري تركيه، نكبراي آگاهي بيشتر در خصوص ادوار قانون اسا ـ3
http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa 

قانون اساسي تركيه، قوه قانونگذاري از مجلس كبير ملي تشكيل  21به موجب ماده  ـ3
نماينده دارد. گفتني است كه رژيم سياسي تركيه از نوع جمهوري پارلماني  111 شود كه مي

است. براي آگاهي بيشتر از نظام حقوق اساسي تركيه، نك. عباسعلي عميد زنجاني، حقوق 
 .111ـ112، 1191اساسي تطبيقي، نشر ميزان، چاپ اول: بهار 

7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
8- The Law on the Establishment and Rules of Procedure of the 

Constitutional Court of Turkey (Law No: 6216, Adopted 30 March 2011). 
9- See: http://www.anayasa.gov.tr/en/About/ 

10- posteriori control 

../wiki/Republican_People's_Party_(Turkey)
http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa
http://www.anayasa.gov.tr/en/About/
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11- See, “Constitutional Justice: Functions and Relationship with the other 
Public Authorities”, National report prepared for the XVth Congress of the 
Conference of European Constitutional Courts by The Turkish Constitutional 
Court, p. 2. Available at: http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-
xv/TURKEY%20eng.pdf 

12- The Law on the Establishment and Rules of Procedure of the 
Constitutional Court of Turkey (Law No: 6216, Adopted 30 March 2011) 

13- The Grand National Assembly of Turkey 
14- The Court of Accounts 

15- High Court of Appeals 
16- Council of State 
17- The High Military Court of Appeals 
18- The High Military Administrative Court 
19- The Military Court of Cassation 
20- As amended on September 12, 2010; Act No. 5982. 
21- As amended on October 21, 2007; Act No. 5678. 
22- Sections or Chambers 
23- The General Assembly 

( قانون تشكيل ديوان، ساختار ديوان را متشكل از رياست ديوان، 21ماده )« 1»بند  ـ24
است. بنا بر جزء  ها، دبيرخانه و واحدهاي اداري قلمداد كردههيئت عمومي، شعب، كميسيون

ها متشكل از اعضاي ديوان هستند كه بنا بر بند ( قانون فوق، كميسيون11ماده )« 2»بند « ج»
( قانون مزبور، موضوعات مرتبط با تركيب و تقسيم كار آنها بر طبق مقررات 22ماده )« 2»

 آيد.داخلي بعمل مي

ظير ايالات متحده امريكا هاي حقوقي نگفتني است كه دادرسي اساسي در برخي نظام ـ23
مجتبي واعظي، دادگستري اساسي )مطالعه تطبيقي مبتني بر اصل تناظر است، نك. سيد

هاي حقوقي فرانسه و آمريكا با نگاهي به حقوق ايران(، انتشارات جاودانه، چاپ اول:  نظام
 .61ـ61، صص 1161

26- See: http://www.anayasa.gov.tr/en/Adjudication/ 
27- Rules of Procedure of Turkish Grand National Assembly (TGNA) 

28- The prohibition on debates under expedited procedure 
29- The decree-laws 
30- Laws 

http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-xv/TURKEY%20eng.pdf
http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-xv/TURKEY%20eng.pdf
http://www.anayasa.gov.tr/en/Adjudication/
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31- Decrees having the force of law 
الزام قانوني مشمول صلاحيت موضوعي دادگاه هستند اما مقررات  تمامي مقررات داراي

(، حكومت نظامي و يا جنگ بر state of emergencyموضوعه در زمان وضعيت اضطراري )
از اين قاعده مستثني هستند. البته دادگاه از اين نظر كه آيا وضعيت اضطراري  119طبق ماده 

تواند در مورد  كند اما از نظر شكلي و ماهوي نمي گيريتواند تصميم رخ داده است يا نه، مي
اعتبار اين مقررات اظهارنظر نمايد. گفتني است كه مقررات مربوط به زمان اضطراري پيش از 

 رسند. انتشار به تأييد مجلس اعلاي شوراي ملي تركيه مي

32- Rules of Procedure of Turkish Grand National Assembly 

ح قانون اساسي توسط حداقل يك سوم اعضاي مجلس اعلاي شوراي پيشنهاد اصلا ـ33
بايست به تأييد سه پنجم )يعني  آيد و مي نفر( بعمل مي 111رأي از مجموع  191ملي )يعني، 

 رأي( برسد. 111

34- ex officio 
35- Abstract Review 
36- Concrete Review 

 به نقل از: ـ33
Hazama, Yasushi., “Constitutional Review and the Parliamentary Opposition 

in Turkey”, The Developing Economies, XXXIV-3 (September 1996), p. 325. 

38- “statement of reasons” 
39- The Turkish Constitution consists of a preamble and seven parts. Each 

part consists of several chapters, each of which contains articles. 
40- The Law for Amending the Electoral Law and the Political Parties Law 

(1988) 

41- mayoral elections 
42- The Law for Amending the Law of the Power and Duties of the Police 

(1986) 

43- The Law for Combating Terrorism (1991) 

44- The State Security Court 
45- The Kurdish Workers’ Party (PKK) 
46- The Law for Approving the Decree Having the Force of Law for 

Amending the Law of Judges and Prosecutors and Amending the Law of the 
Education Center for Judge and Prosecutor Candidates (1990) 

47- Constitutional Complaint 
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گفتني است كه در پرونده حسن اوزون عليه دولت تركيه دادگاه اروپايي حقوق بشر  ـ48
به صلاحيت ديوان قانون اساسي تركيه در رسيدگي به حقوق و آزاديهاي مورد حمايت 

ط به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اذعان داشت و به دليل آنكه رسيدگي در اين دادگاه منو
 :طي تمامي راه كارهاي جبراني داخلي بود، دعواي خواهان را رد نمود. براي اطلاع بيشتر، نك

Hasan Uzun v. Turkey (application no. 10755/13), Available at: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-119849 

49- ratione materia 

50- ratione personae 

51- Admissibility 
52- The Law on Political Parties 
53- Yüce Divan 

اعضاء شوراي وزيران كه نماينده »دارد: ( قانون اساسي مقرر مي112ذيل ماده ) ـ34
]نظير سوگند نمايندگان مجلس[ نزد مجلس كبير ملي    91مجلس نيستند، وفق مندرجات ماده 

ر زمان تصدي خود به عنوان وزير از اصول و شرايطي كه كنند، و د تركيه سوگند ياد مي
 «.كنند و از مصونيت پارلماني برخوردار هستند...نمايندگان مشمول آن هستند، پيروي مي

55- The Court of Jurisdictional Disputes 
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسي

 .بينه : خسرو بهزادي، تهران: نگاه، ترجمه(1161) «قانون اساسي تركيه» .1

 .طبيقي، انتشارات پايدار، چاپ اول، حقوق اساسي ت(1126) الدينجلالمدني، سيد .2

هاي حقوقي ، دادگستري اساسي )مطالعه تطبيقي نظام(1161) مجتبيواعظي، سيد .1
 .ولفرانسه و آمريكا با نگاهي به حقوق ايران(، انتشارات جاودانه، چاپ ا

 .، نشر ميزان، چاپ اولاساسي تطبيقي ، حقوق(1191بهار) عميد زنجاني، عباسعلي .1

 انگليسيب( 
5. Bülent Algan, “Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in 

Turkey: An Everlasting Conflict between the Court and the Parliament?”, 
AUHFD, vol. 60, no. 4, 2011. 

6. Constitution of the Republic of Turkey (1982). 
7. Hasan Uzun v. Turkey (application no. 10755/13), Available at: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-119849 
8. http://www.anayasa.gov.tr/en/About/ 

9. http://www.anayasa.gov.tr/en/Adjudication/ 
10. http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa 

11. Kemal Başlar & Hikmet Tülen, “The Constitutional Court: 1962-2003 (An 
Introduction to the Composition and Functions of the Constitutional Court of 
the Republic of Turkey)”, www.anayasa.gen.tr/baslar2.htm (31.5.2004). 

12. The Law on the Establishment and Rules of Procedure of the Constitutional 
Court of Turkey (Law No: 6216, Adopted 30 March 2011) 

13. Yasushi Hazama, “Constitutional Review and the Parliamentary Opposition 
in Turkey”, The Developing Economies, XXXIV-3 (September 1996). 

14. Zühtü Arslan , “Conficting Paradigms: Political Rights in the Turkish 
Constitutional Court”, Critical Middle Eastern Studies, vol. 11, no. 1, Spring 
2002. 

15. “Constitutional Justice: Functions And Relationship with the other Public 
Authorities”, National report prepared for the XVth Congress of the 
Conference of European Constitutional Courts by The Turkish Constitutional 
Court. Available at: 
http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-xv/TURKEY%20eng.pdf 

http://www.anayasa.gov.tr/en/About/
http://www.anayasa.gov.tr/en/Adjudication/
http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa
http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-xv/TURKEY%20eng.pdf
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